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مقدمه
او . خصوص مشروعيت سياسي در ادبيات معاصر مرهون وبر استبحث از مشروعيت و به

ه اعتقاد او ب.  سياسي شهروندان در مورد نظامهاي سياسي تأكيد داشت1همواره بر نقش باور
باور به مشروعيت عاملان اجتماعي و مناسبات قدرت از سوي تمامي «مشروعيت سياسي 

اينان ). Weber, 1968: 213(»  كساني است كه با آن درگيرند اعم از اينكه تابع باشند يا غالب
).Ibid: 213(پذيرند گونه كه هست ميخصوص تابعان مناسبات قدرت را همانبه

ستين موج دموكراتيزاسيون و توسعة سياسي تعريف يادشده تبديل به در ادبيات نخ
براي مثال، تعريف ليپسيت از مشروعيت كه آن را به توانايي . گفتمان غالب گرديد

ترين نهادهاي ايجاد و حفظ اين باور كه نهادهاي سياسي موجود بهترين و مناسب«
نمايد، جنبة ذهني اين عنصر را محدود مي) Lipset, 1958: 86(» اندسياسي براي جامعه

.دهدوضوح نشان ميبه
چه در اين تلقي از مشروعيت نهفته است آن است كه تضعيف اين باور، يعني آن

تواند به عامل بحران و سقوط آن برحق بودن مناسبات قدرت و نظامهاي سياسي مي
يزي ختم شود كه تواند به چپردازي ميتالي منطقي اينگونه نظريه. نظامها تبديل شود

م در 1989علت فروپاشي رژيمهاي كمونيستي در «: گذاردبيتهام بر آن انگشت مي
اروپاي شرقي بيش از آنكه مشكل خود نظام حكومتي باشد ناشي از ناكارآمدي روابط 

تواند در اين موضع اين تحليل به سرعت مي). Beetham, 1991:9(» عموميها بوده است
صلي و اساسي بحران اين جوامع را بايد در مبارزة تبليغاتي قرار بگيرد كه علت ا

.داري جست و جو كردهاي سرمايهرسانه
و » ساختارگرايان«منتقدان متأخر اين نظريه، در بررسي مشروعيت به دو دسته 

گروه اول بررسي بحران را منوط به . شوندتقسيم مي» كنش عاملان سياسي«حاميان 
دانند و بر اين ـ اجتماعي ميخصوص در قلمرو اقتصاديبهمطالعة روابط ساختاري، 

ويژه مناسبات طبقاتي عامل اساسي بحران باورند كه بحران در مناسبات عيني و به
هاي مشروعيت است، اما گروه دوم بر كنشهاي عاملان سياسي و اينكه چگونه در زمينه

به بيان ديگر . كنندميگذارند تأكيد مختلف بر باورهاي ذهني شهروندان تأثير مي
سو و شان در توجيه مشروعيت قانوني خود از يككنشهاي صاحبان قدرت و توان

1. Belief
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شان عليه نظام حاكم از سوي ديگر كه در مركز كنشهاي شهروندان در بيان مخالفت
گيرد، بحثهاي عمومي بر سر مشروعيت تاريخي نظامهاي سياسي خاص صورت مي

.(Ibid; Habermas, 1994) است محور اساسي مباحث دسته اخير

ساختارگرايان
ترين آنها مهم. شوندمتفكران اين نحله در توجيه بحران، عموماً به چهار دسته تقسيم مي

متفكران . دانندگيري بحران ميشرطهاي اقتصادي را مؤثرترين عنصر شكلتأكيد بر پيش
هرچند كه در نگاه . اندترين شارحان اين نظريهماركسيست، نظير پولانزاس از مهم

هاي ايدئولوژيك و نقش رهبري سياسي از اهميت خاصي ساختاري او تأكيد بر دستگاه
پردازان غيرماركسيست هم بر اين سياق از تحليل، گرايش بسياري از نظريه. برخوردارند

البته بايد توجه داشت كه گروه اخير مباحث خود را معطوف به تبيين شرايط . دارند
نياز به نظر آنها درجة خاصي از ثروت و پيشرفت اقتصادي پيش. نماينده دموكراسي ميعبور ب
).Lipset, 1958: 53 (گيري ثبات سياسي در شكل حكومتهاي دموكراتيك استشكل

گروه ديگري از شارحان ساختارگرا بر فرهنگ سياسي، به مثابة نظامي از باورها و 
گيري  گروه سنتهاي تاريخي اجتماعي بستر شكلبه نظر اين. نمايندارزشها تأكيد مي

سومين دسته، سابقة ). Almond & S.Verba, 1963(دهند مشروعيت سياسي را سامان مي
گيري بحران بنديهاي تاريخي ويژه در هر كشوري را بستر شكلتاريخي و حصول شكل

 و گيري وحدت ملي، تقابل سنتاين گروه مباحثي نظير شكل. نمايندمعرفي مي
مدرنيته، رابطه پلوراليسم و حكومت مركزي و امثال اينها را از عناصر اساسي وقوع 

دستة چهارم برروي تأثير عناصر خارجي تأكيد دارند؛ ) 1380پاي (دانند بحران مي
هاي وابستگي تقسيم كار جهاني، موقعيت ژئوپوليتيك، نقش مباحثي نظير نظريه

ترين عناصر نظام تحليلي اين گروه در رديابي مقدرتهاي بزرگ و امثال اين موارد مه
).Huntington, 1984(اند تبحران و ثبا

كنشگران
و نگاه » اليتها«خصوص تلاش اين گروه معطوف به تأكيد بر نقش عاملان اجتماعي، به
انگيزه بسياري از اينان . به عوامل خرد، برخلاف توجه به عناصر كلان و تاريخي است

چه در اين آن. و توجيه نظري براي عبور به نظامهاي دموكراتيك استارائة تبيين 
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دهد تلاش براي ارائة دستورالعملهايي پردازي به صورت بارز خود را نشان مينظريه
كارگيري آنها نقش تاريخي خود را در اين فرايند ايفاء است كه فعالان سياسي بايد با به

 به راستو اشاره كرد كه با ارائة الگويي ديناميك تواناز پيشروان اين گرايش مي. نمايند
كند تا به اين سؤال پاسخ دهد كه شرايط لازم براي موفقيت حصول به تلاش مي

اند به نظر او نظرياتي را كه تاكنون مطرح شده). Rustow, 1970(دموكراسي چيست؟ 
دي نظير درآمد هاي اقتصااي بر روي برخي مؤلفهعده: توان به سه گروه تقسيم كردمي

سرانه گسترش شهرنشيني و امثال اينها تأكيد دارند؛ به باور گروهي ديگر بايد توجه 
اي از رشد فرهنگي رسيدن به درجه. خود را به نگرشهاي ذهني شهروندان معطوف كرد

هايي نظير تساهل و تسامح، قبول و اجماع برسر اينكه اختلافات از و حصول پارامتر
گيري توافقي حل شود شرط لازم برقراري حكومت تصميمطريق يك مكانيزم

هاي نهادهاي معيني از جامعه دموكراتيك در يك جامعه است؛ تحليل سوم بركارويژه
نمايد به نظر اينان نحوة اقتدار در درون نهادهايي مانند كليسا، خانواده، تأكيد مي

ت در سطح ساختارهاي كلان بسترساز اصلي نحوة اعمال قدر... هاي كارگري واتحاديه
توان تر باشد ميهرچه روابط در درون اين نهادها دموكراتيك. اندگيري سياسيتصميم

.گيري سياسي را نيز داشتتر تصميمتوقع روابط مشابه در سطوح كلان
كدام به مسئلة كند كه هيچراستو در نقد نظريات ياد شده به اين نكته اشاره مي

پردازند بلكه تلاش خود را معطوف به آن دن دموكراسي نميوجود آمچگونگي به
طبيعي است كه چنين رويكردي . كنند كه چگونگي تداوم دموكراسي را شرح دهندمي

دست هايي بپردازد كه از كشورهاي دموكراتيك بهناگزير مجبور است به تحليل داده
او براي ورود به بحث . براي راستو مسئلة اساسي نحوة تأسيس دموكراسي است. آيدمي

گرايانه در علوم اجتماعي اي دارد و آن نقد ديدگاههاي تعينشناسانهپيشفرض معرفت
بنابراين همواره . توان توضيحي تام از وقايع ارائه كردبه نظر او در اين علوم نمي. است

چنين رويكردي . بايد تركيبي ازقانون و بخت را براي تحولات اجتماعي مدنظر داشت
.شودگرايي منجر ميهايتاً به نوعي احتمالن

سويه از رابطة اقتصاد و سياست نيز قابل قبول از سوي ديگر، نزد راستو، تبيين يك
بر اين مبنا، بايد . براي او حيطة عمل سياسي از نوعي استقلال برخوردار است. نيست

قدام سياسي تبديل هاي اتواند به مؤلفهبتوان توضيح داد كه چگونه شرايط اقتصادي مي
به باور او . شودگرايي راستو در زمينة رابطة فرهنگ و سياست نيز ديده ميعمل. شود
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طرفه منجر به عمل سياسي خاص هاي فرهنگي نيستند كه به صورت يكتنها زمينه
هاي به وجود آمدن گونة اجتماعي خاصي تواند زمينهشوند بلكه عمل سياسي نيز ميمي

سازند بلكه به بيان ديگر تنها دموكراتها نيستند كه دموكراسي را مي. را سامان دهد
.تواند دموكرات بسازددموكراسي نيز مي

رسد كه اولاً هر كشور با توجه به راستو، از مجموعة اين مباحث به اين نتيجه مي
شرايط انضمامي خود راههاي گذار به دموكراسي را طي خواهد كرد و ثانياً اين فرايند 

اي است كه در آن هر مرحله از ويژگيهاي مختص به خود و نيز ار فرايندي مرحلهگذ
اين رويكرد شرايطي را فراهم . عاملان متناسب اين ويژگيها برخوردار خواهد بود

توانند كند كه طي آن اقشار مختلف اجتماعي اعم از تابعان يا حاكمان هريك ميمي
.ند گذار ايفاء نمايندنقش مفيدي را در هر مرحلة خاص از فراي

زمينه الگوي كلي راستو براي گذار به دموكراسي داراي سه مرحله و يك پيش
زمينه يكپارچگي ملي است كه در سامانة نظري راستو از اهميت زيادي اين پيش. است

تواند منجر به چون عدم اعتقاد به آن به وسيلة بازيگران سياسي مي. برخوردار است
 وجود يك نزاع سياسي 1اما مرحلة اول يا مرحلة مقدماتي. ياسي شودفروپاشي جامعة س

قدم نزد دو اي اولاً وجود نيروهاي ثابتشرط چنين منازعه. طولاني و بلندمدت است
. باشدطرف دعوا و نيز موضوع اختلاف ـ داراي اهميت ـ براي هر يك از دو طرف مي

البته منازعه . ي سياسي استاز ويژگيهاي اساسي مرحلة مقدماتي قطبي شدن فضا
.  گردد2تواند منجر به دموكراسي شود كه وارد مرحلة دوم يا مرحله تصميمهنگامي مي

براي راستو اين به آن معناست كه رهبران جناحهاي درگير به اين باور برسند كه 
هاي توانند به تمامي ايدئالهاي خود دست يابند، بنابراين ناگزيراند با تقليل خواستهنمي

چنين تصميمي ـ كه بستگي به . حل و اجماعي حد وسط تن دهندخود، به راه
دشوار است و به تواناييهاي فكري، تحليلي نخبگان طرف منازعه دارد ـ كاري بس

مرحلة نهايي و سوم . داندهمين دليل راستو آن را خاصة برخي از رهبران هوشمند مي
گيرند كه حد واسط شكل گرفته در  است كه طي آن دو طرف ياد مي3مرحله عادت

اي، تثبيت با چنين ويژگي. مرحلة تصميم را تبديل به شاكلة حسي رفتاري خود نمايند

1 . Prepatory Phase 
2 . Decision Phase 
3 . Habitituation Phase 
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امكان مزبور منوط به دو تضمين .  ممكن خواهد شدو گردش روالهاي دموكراتيك
حل دموكراتيك گير بر تصميم خود، يعني پذيرش راهاست، يكي آنكه نخبگان تصميم

حل منازعات بايستند و دوم آنكه بتوانند شهروندان را نيز وارد بازي و وادار به براي 
حل دموكراتيك رسيدن به اين شرط آخر منوط به آن است كه راه. رعايت قواعد آن نمايند

گيري بتوان به اين مسئله اشاره شايد به عنوان نتيجه. بتواند مشكلات مردم را كاهش دهد
ماع موضوعي است كه طي فرايند فعل و انفعالات نيروها شكل كرد كه نزد راستو، اج

.باشند ميگيرد و دموكراسي، اجماع و فرايند، سه موضوع غيرقابل تفكيكمي
ديدگاههاي راستو و تأكيدش بر فاعلان و فرايندي ديدن دموكراتيزاسيون نقطة 

را بيش از پيش نظرياتي كه فرايند گذار . ات گرديديشروعي براي گروه ديگري از نظر
در اين ميان ). Schmitter 1979; Linz & Stepan, 1996(نمايند گرايي نزديك ميبه اراده

 از اهميت بيشتري گذار از حاكميت اقتدارگرانظرات اودانل و اشميتر در كتاب 
تلاش اين دو متفكر معطوف به ). O’Donnell & Schmitter, 1986(برخوردار است 

 گسست از رژيم اقتدارگراست و به اين بهانه دورة مياني بين توضيح متلاشي شدن و
اين توضيح مبتني . دهندفروپاشي اين رژيم و تأسيس نظامي دموكراتيك را توضيح مي

خصوص محور است كه نقطة آغاز فروپاشي را در عوامل داخلي و بهبر رويكردي اليت
. داندرو ميندرو و ميانهچندپارگيهاي درون رژيم اقتدارگرا و شكاف ميان جناحِ ت

دست آوردن ميزاني از حقوق و آزاديها خطر، روها بايد متوجه باشند كه با بهميانه
.لذا بايد تمهيداتي را بينديشيند تا مانع اين اقدام شوند. العمل رژيم جدي استعكس
كند دادن تضمين به مخالفان است مبني بر اينكه حلي كه اين كتاب معرفي ميراه

موفقيت در اين مرحله منوط به . د ندارند منافع حياتي آنها را به خطر بياندازندقص
توافقي كه برمبناي آن قواعد .  است1گرفتن يك توافقمذاكرات بين دو جناح و شكل

اي نكته. يابد كه منافع حياتي دو طرف به خطر نيفتداي سامان ميگونهاعمال قدرت به
اي از موارد منجر به شده در پارهست كه توافقات انجامكه بايد به آن دقت كرد اين ا

اي كه از اين توافق اما بايد دانست كه كارويژه اساسي. شوندمناسباتي غيردموكراتيك مي
اين . رود فراهم كردن شرايط بلندمدت امكان گذار به مرحلة دموكراتيك استانتظار مي

در مرحلة بعد توافق . ها را از بين ببردروكارويژه بايد تندروها را كنترل و ترس ميانه

1. Pact 
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هاي عمومي اجتماعي  وارد حيطهنخبگان بايد به وسيلة كنشگران جمعي و غيراليت
گيريهاي آنان به اين نتيجه نويسندگان مزبور با تأكيد بر نقش نخبگان و تصميم. شود
بسياري . كردبيني توان قطعيت حصول به نتيجه را پيشرسند كه در فرايند گذار نميمي

گير است و هر آن امكان بازگشت به عقب از مسائل منوط به هوشمندي نخبگان تصميم
وجود دارد و هيچ تضميني براي جلوتر رفتن، به غير از تواناييهاي نخبگان موجود 

مند نبودن، عدم اعتقاد به چارچوبهاي تالي منطقي اين عدم تعين و قاعده. نيست
شود كه شكست  گيري مين عوامل منتج به اين نتيجهمجموعة اي. ساختاري است

. تواند منجر به روي كارآمدن رژيمي دموكراتيك شودرژيمي اقتدارگرا ضرورتاً نمي
تواند تبديل به براي مثال خيزش عمومي ناشي از منازعة ميان تندروها و ميانه روها مي

.ليتر گردديك پوپوليسم آنارشيستي و يا انواع ديگري از رژيمهاي توتا
اشميتر و اودانل با توجه به تأكيد بر عمل نخبگان و نفي تأثيرات ساختاري، چند 

ابتدا رعايت جانب احتياط يعني . كنندتوصية تاكتيكي براي هواداران اين نظريه ارائه مي
روانه، حمايت از حركات تدريجي و انتخاب اصل هاي ميانهمطرح كردن خواسته

جنبة ديگر داشتن تحليل سياسي درست است و . روتر حاكمانههمكاري با جناحهاي مي
لازمة درست بودن، ديدن محدوديتهاي دوران گذار و داشتن توقعات محدود و خاص 

.تواند كل فرايند مزبور را به خطر اندازدروي ميهرنوع چپ. از آن است
ن صحنة نكتة اساسي ديگري كه در اين نظريه بايد به آن توجه كرد موقعيتي ديد

فاعلان بايد به شدت مراقب باشند كه چه حركتهايي مجاز است، . عمل سياسي است
به معناي آن است كه اولاً اقدامات منجر به آن نشوند كه تمامي جناحهاي » مجاز بودن«

حاكم با يكديگر متحد شوند در نتيجه بتوانند كل بازي را به هم بزنند و ثانياً اينكه 
اي كه نويسندگان براي استعاره. طلبان تغيير دهدا را به نفع اصلاحبتواند موازنه نيروه

كيش و مات كردن شاه طرف : برند بسيار رساستتوصيف اين وضعيت به كار مي
چنين اقداماتي منوط به داشتن صبر است براي مثال نبايد نيروهاي . مقابل ممنوع است

و تحقق اهداف بلند پروازانه را به بايد شرايط نابرابر را پذيرفت . مسلح را تحريك كرد
يكي ديگر از تبعات موقعيتي ديدن، عدم امكان تصميم يك مورد . بلندمدت واگذار كرد

هاي متفاوت، ها در آغاز گذارهبايد دانست كه توزيع مهره. از گذار به موارد ديگر است
اي آنانگوناگون است و ظرفيت بازيگران، نحوة چيدمان نيروها، اهداف و تواناييه

شايد بتوان منظور نويسندگان را با .  مسايلي است كه بايد در نظر گرفته شوندازجملة
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عمل سياسي در دورة گذار همانند حركت شطرنج باز در حين . يك مثال روشن كرد
هر حركت بايد با توجه به نحوه چيدمان نيروها و تاكتيكهايي كه در آينده . بازي است

.زنيد انجام گيرده از حركات طرف مقابل ميموردنظر داريد و حدسي ك
از . اشتراك دارندنظريات اشميتر و اودانل با نظريات راستو در برخي نكات وجه

شرطهاي اجتماعي ـ اقتصادي براي دموكراسي كه تالي جمله، عدم اعتقاد به پيشآن
ر عمل رساند و آن تأكيد بمنطقي آن، اين دو نظر را به يك نقطة مشترك ديگري مي

نقطة مشترك ديگر ديدن دموكراسي به . سياسي و اعتقاد به استقلال حيطة سياسي است
اي قبول چنين مسئله. حلي براي مصالحه استعنوان يك هدف دسته دوم و راه

 ترجيحات خود ابا داشته و همواره به دنبال كند كه از تحميلبازيگران را مقيد به آن مي
.ر آن طرف مقابل حذف نخواهد شدحلي ميانه باشند كه دراه

راستو اين . اما نقاط افتراق آنان در توقعي است كه هريك از مرحله گذار دارند
رسد كه علت آن، تأكيدش بر ديدن داند و به نظر مياي طولاني ميمرحله را مرحله

هاي حسي رفتار اجتماعي است كه تحت عنوان دموكراسي به مثابه نوعي از شاكله
اما اشميتر و اودانل بالعكس دورة گذار را . كنددن يا خو گرفتن از آن ياد ميعادت كر

تبعات چنين تفاوتي را بايد در نقطة ديگري هم . دانندتر ميمدتمراتب كوتاهاي بهدوره
است ... اي و عاملان غيراليت نظير احزاب و سنديكاها وديد و آن نقش جنبشهاي توده

.مقدماتي نقش بسيار مهمي دارند و بايد به آنها توجه نمودكه براي راستو در مرحلة 

»كنشگران«هاي نقد نظريه
هاي مزبور، چارچوبي را كه اليتها در درون ترين انتقادات بر آن است كه از نظريهمهم

دستة : شونداين چارچوبها به دو دسته تقسيم مي. توانند عمل كنند ديده نمي شودآن مي
 كنشگران جمعي، نظير كارگران، فردگرايي و اتميزم، نظريات ياد اول با مطرح كردن

اينان بر اين باورند كه ). Collier & Mahoney, 1997(كشند شده را به چالش مي
اعتراضات اين گروهها نقشي بسيار اساسي هم در بروز بحران مشروعيت و هم در 

 بسيار اساسي در محدود تواند نقشيضمن اينكه حضور اين عناصر مي. تداوم آن دارند
به . نشدن دستاوردهاي گذار ـ يعني محدود نشدن به دموكراسي محدود ـ ايفا نمايند

عبارت ديگر انتقادات اين دسته از متفكران داراي دو جنبه توصيفي و ارزشي است، 
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كننده بحران و هم نقش حاميان يعني براي گروههاي مزبور هم نقش مبدع و شروع
. را قايلندتداوم اصلاحات 

كنند دسته دوم از منتقدان بحث چارچوب را در حيطة اقتصاد سياسي مطرح مي
(Haggard & Kufman, 1997)زني بخشي اساسي از  به نظر اينها، اگر بپذيريم كه چانه
چرا : رو خواهيم شددهد با يك سؤال بسيار واضح روبهنظريات كنشگرانه را شكل مي
شوند و هريك داراي چه منابعي براي پيش بردن اضر ميدو طرف برسر ميز مذاكره ح

زني هستند؟ به نظر اين منتقدان، منافع و منابع هريك از دو طرف مذاكرات و چانه
نكتة بديهي ديگر كه بايد به . زني ـ  دارندنقشي اساسي در موازنه قوا ـ طي روند چانه

اي است  ـ اجتماعيي اقتصاديكنندگان به نيروهاآن توجه داشت، اتكا هريك از مذاكره
دهد با تحريك و يا مطرح كردن آنها طرف مقابل را وادار به كه به آنها امكان مي

اما در همين نقطه بايد توجه داشت كه اين نظريات خود . پذيرش نظريات خود نمايند
ر حتي ديدن تغيير به مثابة نوعي تغيي. بايد مورد حمايت نيروهاي اجتماعي مزبور باشند

روتر رژيم خواهد بود منوط به در موازنه نيروها كه محتاج به جدا كردن جناحهاي ميانه
.شان استتوجه به منافع آنها، از جمله منافع اقتصادي

اي انضمامي زني و عمل كنشگران را بايد در زمينهدرمجموع به باور منتقدان، چانه
ـ اجتماعي و ارامترهاي اقتصاديانضمامي ديدن منوط به توجه به پ. ديد و نه در خلأ

بنابراين تلفيق نگاهي كنشگرانه . قرار دادن رفتار فاعلان در ارتباط با اين پارامترهاست
پارامترهاي ساختاري. ناپذير استبا پارامترهاي ساختاري، براي دورة گذار، اجتنابهمراه 

ي است و مهارت ـ اجتماعهاي تاريخي به همراه شرايط اقتصاديدربردارندة مؤلفه
زني، ديدن اين پارامترها و دانستن چگونگي عملكرد و استفاده از آنهاست و تداوم چانه

اصلاحات منوط به پيوند زدن آن با منافع و شرايط عيني گروههاي اجتماعي اقتصادي 
حلي را كه چنين تحليلي ضرورتاً راه. است تا بتوان از آنها به عنوان حاميان استفاده كرد

بنابراين . حل رژيم توتاليتر استكند متفاوت با راهپاتريمونيال ارائه مي) مثلاً(ي رژيم برا
كنند يا به عبارت ديگر اي كه در آن فعاليت ميقرار دادن كنشِ كنشگران در زمينه

.حل مشكل استراه» يافتهرخداد ساخت«

تلفيق نظريه كنشگرانه و عوامل ساختاري
اند خوان لينز و  همت خود قرار دادهازاني كه اين تلاش را وجهپردترين نظريهاز مهم

در مرحلة اول، بررسي آنان معطوف به ساختارها .  را مي توان نام بردآلفرد استپان
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دموكراسي بايد . شرط دموكراسي است داراي حاكميت، پيشبراي آنها دولت. نيست
. ايد منجر به فروپاشي اقتدار شوديافته باشد و نتايج آن نبمتكي بر اقتداري سازمان

، رژيم اقتدارگرا. مسئلة دوم توجه به نوع رژيمي است كه در نقطة شروع گذار قرار دارد
) چهار نوع رژيم غيردموكراتيك دورة مدرن( پاتريمونيال يا بعد از توتاليتر توتاليتر،

سيج و رهبري رژيمهايي متفاوتند كه بايد بر مبناي چهار متغير تكثر، ايدئولوژي؛ ب
اند و راههاي قابل تصور گذار براي هريك از اين رژيمها متفاوت. بندي شوندطبقه
انعقاد پيمان، شكست در جنگ، :  بندي كردتوان آنها را در چهار نوع طبقهمي

تلاش بعدي . گيري حكومت موقت و واگذاري قدرت از سوي نيروهاي مسلحشكل
بناي نحوة تركيب عناصر چهارگانة تكثر، ايدئولوژي، آنها ارائة يكي از اين راهها بر م
.بسيج و رهبري در هر رژيم است

گيرد مثلاً نخبگان در ادامه، بررسي متغيرهاي مربوط به كنشگران مدنظر قرار مي
بعد . هاي اجتماعي آنهاستچه در اين محور اهميت دارد پايهآن. دولتي، نظاميان و غيره

يادين كنشگران بايد نحوة شروع گذارها و نيز تداوم آنها از مشخص كردن ويژگيهاي بن
... .را بررسي كرد مثلاً خيزش جامعه مدني، انقلاب، كودتا و

گيرد و بايد به آن متغير ديگري كه به وسيلة اين دو متفكر مورد بررسي قرار مي
ع اين تأثيرات شامل دخالت كشورهاي ديگر، نو. المللي استتوجه كرد تأثيرات بين

المللي و تأثير ارزشها و هنجارهاي مشروعيت بخش رژيمهاي سياسي در صحنة بين
.آميز بر روي ساير كشورهاستگذارهاي موفقيت

در خاتمه، تأثير روندهاي اقتصادي يا به عبارت ديگر اقتصاد سياسي بر روي 
دهد گذارهاي دموكراتيك عموماً دربررسي نشان مي. شودمباحث مشروعيت مطرح مي

اند هرچند هيافتگي بوداند كه داراي سطح متوسطي از توسعهكشورهايي تحقق يافته
توان نتيجه گرفت كه ضرورتاً و لزوماً رسيدن به اين سطح، موجب تحول در نمي

چنين تحولي بستگي به ساير متغيرها دارد، اما بديهي است . ساخت سياسي خواهد شد
رو شدن كراتيك برخوردار نيستند به محض روبهكه رژيمهايي كه از پاية مشروعيت دمو

.با بحران عملكردي، مستعد دچار شدن به بحران مشروعيت خواهند بود

اصلاحات در ايران
 بحران مشروعيت .الف

مندي ايجاد اصلاحات سياسي دموكراتيك بر بستر جنبش معروف به دوم خرداد با نيت
ر دسترسي كه حاكي از وجود شواهد تجربي د. يك بحران مشروعيت شكل گرفت

شود نتايج حاصل از اند و در اين قسمت به آنها استناد ميبحران مشروعيت سياسي
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ش انجام 1382 و 1380است كه در سالهاي » پيمايش ملي ارزشها و نگرشهاي ايرانيان«
حكومت، ) كارآمدي(مطالعات كمي اين پيمايش شامل ارزيابي عملكرد . گرفته است

طرفي نظام سياسي، ارزيابي عمومي دربارة عدالت اجتماعي سخگويي، بيدسترسي و پا
.و اعتماد به دولت است

اصلاحات و مشروعيت بخشيدن:  تجربة ايران.ب

جمهوري ايران حتي براي ش به رياست1376انتخاب سيد محمد خاتمي در دوم خرداد 
- 1360(ن جنگ عراق او هشت سال پس از پايا. انگيز بوداش اعجاببسياري از حاميان

جمهوري را در دو دورة رياست» سازندگي«كه كشور تجربة هشت سال ) ش1367
.هاشمي رفسنجاني از سر گذرانده بود به اين مقام دست يافت» گرايانةمصلحت«

 كمتر اي را بر مبناي كنترلبلندپروازانه» تعديل اقتصادي«رفسنجاني سياستهاي 
گذاري كلان براي تر، سرمايهز، سياستهاي مالي ليبرالگيرانه در نرخ مبادلات ارسخت

 همچون ساختن سدهاي عظيم، طرحهاي آبرساني، برق، صنايع توسعة زيرساختها ـ
سنگيني چون فولاد، پتروشيمي، سيمان، آلومينيوم و پالايشگاههاي جديد ـ در پيش 

رآغاز گسترش اي را دنبال نمايد كه ساو همچنين كوشيد سياست خارجي. گرفته بود
در اين دوره سياستهاي فرهنگي . روابط با اروپا، كشورهاي آسياي شرقي و روسيه بود

گذاري تري اتخاذ شد كه به صدور مجوز انتشار نشريات مستقل، سرمايهگيرانهآسان
طور كلي، محدوديتهاي كمتر در سبك بيشتر در تفريحات و سرگرميهاي شهري و به

.رهنگي منجر شدزندگي و مصرف كالاهاي ف
  ميليارد دلار 25ش به 1372در طي پنج سال صادرات ايران سه برابر، و در سال 

5/0ش به طور ميانگين سالانه 1368ـ 1360توليد ناخالص داخلي كه در سالهاي . بالغ شد
به ) ش1372 ـ 1368(درصد كاهش يافته بود در طي سالهاي برنامة توسعة دوم 

درآمد سرانه پس از يك دهه رشد منفي بعد از . ه افزايش يافت درصد سالان3/7ميانگين 
ش درآمد سرانة ايران به سطح سالهاي نيمة دهة 1366در . ش افزايش يافت1368
.ش كاهش يافته بود1340

ش عراق به كويت تجاوز كرد و 1370در . در سياست خارجي پيشرفتهايي رخ داد
شان به وسيلة قواي دشمن دشمن ديرينهرهبران ايران تلويحاً از تخريب توان نظامي 

فارس، ژاپن، چين و مناسبات با كشورهاي عرب منطقه خليج. ديگرشان استقبال كردند
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سازي روابط با ايالات متحدة اي در فرايند عادينيز اروپا گسترش يافت و اميدهاي تازه
.امريكا به وجود آمد

ميت رشد اقتصادي، ثبات سياسي و با تأكيد بر اه» بازسازي«گفتار سياسي مبتني بر 
طلبانه، زهدپيشگي رونق مادي جايگزين گفتار انقلابي دهة قبل شد كه بر ارزشهاي تنزه

و خودكفايي و ضرورت مبارزه با شيطان امپرياليست و نگاه به تاريخ همچون ميدان 
. دائمي جنگ تأكيد داشت

ن امكان را به گروهي از  اي1360حال، فضاي فرهنگي بازتر از اواخر دهة در عين
روشنفكران ديني داد كه گفتار خود را كه مبتني بر فهم هرمنوتيكي اسلام بود رواج 

مذهب با تلقي مردم هر عصر از » واقعي«در نظر اين روشنفكران ميان معناي . دهند
تواند ادعا كس نميهيچ). 157-131: 1370سروش (مذهب، تميز و تفاوت وجود دارد 

فهم ما از مذهب و همة تفاسير متون . كندمذهب را درك مي» واقعي«ناي كند كه مع
سر اي هستند كه ما در آن بهاند و تحت تأثير وضعيت اجتماعي» عصري«مقدس 

مذهب و تعاليم آن كاري مداوم » واقعي«وجو براي دريافتن فهم معناي جست. بريممي
بندي مجدد در آن باز  و صورتناپذير است و همواره باب تجديدنظر و نقدو پايان

ويژه و به» شكل اجتماعي«باره كه تعاليم مذهبي به چه هيچ حكم نهايي در اين. است
علت اصلي متهم ). 1377كديور (انجامند وجود ندارد به چه شكلي از حكومت مي

از تعاليم مذهبي و گفتارهاي مذهبي برآمده از » زداييتقدس«شدن روشنفكران ديني به 
.هايشان استا همين انديشهآنه

راه را براي به ). 98-155: 1372سروش (دين » نقد ايدئولوژيك«همة اينها در كنار 
ش گسترش يافته بود و در طي 1350چالش كشيدن گفتار انقلابي كه طي سالهاي دهة 

.سالهاي جنگ كاملاً مسلط شده بود، هموار كرد
ون دورانديشي، عملكرد ضعيف و گذاريهاي اقتصادي بدبا همة اينها، خط مشي

بدهيهاي خارجي . مديريت نادرست منابع اقتصادي كار را به بحران و آشوب كشاند
 ميليارد دلار 10گاه به بيش از مدت و بلندمدت ايران، كه طي سالهاي جنگ هيچكوتاه

4/49سابقة  ميليارد دلار رسيد و نرخ تورم به رقم بي30 سال به 5بالغ نشده بود، طي 
. درصد رسيد

به همراه سرخوردگيهاي » تعديل اقتصادي«هاي مشكلات اقتصادي برآمده از برنامه
اي از شورشهاي شهري را در شهرهاي بزرگي چون مشهد، اراك، سياسي موج تازه

.شهر به راه انداختقزوين و اسلام
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شدن فضاي سياسي شد و هاي آزادسازي اقتصادي رفسنجاني موجب قطبيبرنامه
هاي خارجي، ترغيب سازي شركتهاي دولتي، جذب سرمايهطرحهاي او براي خصوصي

اش ايرانيان ثروتمند خارج از كشور به شروع كسب و كار در ايران، و تلاشهاي دولت
هاي تعديل اقتصادي، كم در اوايل برنامهبراي كاستن از حجم سوبسيدهاي دولتي، دست

اش ر  اواخر نخستين دورة رياست جمهوريو سپس د» چپ اسلامي«با مقاومت شديد 
.رو شدكارتر داخل نظام روبهبا مخالفت جناحهاي محافظه

قدرت » نسل انقلاب«سازي در زماني كه شد كه خصوصيدر آن وقت گفته مي
در همان زمان . شودكافي براي هدايت آن را ندارد موجب تضعيف حاكميت نظام مي

اي شد كه وزير فرهنگ و ارشاد هاي باز فرهنگيانتقادات شخصي نيز متوجه سياست
هاي سينما، مطبوعات، موسيقي و نشر كتاب در پيش اسلامي وقت محمد خاتمي، در حوزه

تر شهرداريها بيش از همه سياستهاي تجددگرايانه و از نظر فرهنگي متساهلانه. گرفته بود
تر به ليدات فرهنگي متنوعتر براي ارائة تومورد حمله واقع شدند، زيرا فضايي گسترده

منتقدان بر . آوردندوسيلة برخي روشنفكران مذهبي منتقد، هنرمندان و روشنفكران فراهم مي
غرب كه » تهاجم فرهنگي«آن بودند كه بخش فرهنگي تازه پاگرفته تهديد است و با توطئة 

.اش بودند پيوند خورده استگردان صحنه»قدرتهاي خارجي«
هاي »سرپل«از طريق » هاي امپرياليستينقشه«بر آن بود كه » يتهاجم فرهنگ«تزِ 

داخلي، يعني روشنفكران و سياستمداران داخلي كه به رعايت سنن فرهنگ بومي تظاهر 
اينگونه افراد . شودوفادارند اجرا و اعمال مي» ارزشهاي غربي«كنند اما  عميقاً به مي

در ميان آنها ممكن است . فت شوندحتي ممكن است در صف انقلابيون نيز ديده و يا
.افرادي همچون يلتسين، هاول و ويولتا چومورو به چشم بخورند

دورة شكستها و ) ش1376ـ 1372(در واقع دورة دوم رياست جمهوري رفسنجاني 
طلب كابينة او يا همة وزراي اصلاح. نشينيهاي مكرر و سركوب و سرخوردگي بودعقب

استعفاي . تند يا خود از كار كنار رفتند و استعفا دادندمورد استيضاح مجلس قرار گرف
هاي آزادسازي اقتصادي نيز ناكام برنامه. خاتمي در آن وقت رويداد سياسي مهمي بود

سياستهاي كنترل قيمت، » هاي تثبيت اقتصاديبرنامه«بار تحت عنوان ماندند و اين
.گرفته شدندچندگانگي نرخ ارز و كنترلهاي سخت مالي و پولي در پيش 

به دنبال اختلافي كه با : ابتكارات او در سياست خارجي نيز چندان موفقيتي نيافت
چند كشور اروپايي پيش آمد و منجر به پديد آمدن اختلاف با كل اتحاديه اروپا شد 

.جز يونان سفيران خود را از ايران فراخواندند اروپا بههمة كشورهاي عضو اتحاديه
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، و يا عليه سياستهاي وزير فرهنگ و »توهين به مقدسات«عليه تظاهرات خياباني 
به شمار » خلاف عفت عمومي«ارشاد اسلامي به خاطر اعطاي مجوز به فيلمهايي كه 

ها، نويسندگان و ناشراني كه مقالات، كتابها، و يا رفتند و يا عليه روزنامهمي
شدند، ول حاكمه قلمداد ميساختند كه مغاير شئونات و اصكاريكاتورهايي را منتشر مي

.برپا گرديد
نكتة مهم اين بود كه همة اين تحولات نشانة اختلافات عميقي بود كه در درون 

در اواخر دورة دوم رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني درگيريها . رژيم پديد آمده بود
.يافتاش شدت ميو لحن انتقادات عليه او و سياستهاي بازسازي

تر فراخواندن خواند كه از همه مهمديران ارشد دولت او را فراميدستگاه قضايي، م
شهردار تهران و مديران مناطق آن بود كه بسياري از آنها بعداً، در نخستين سال رياست 

.جمهوري خاتمي به زندان رفتند
كم اعضاي خانوادة رفسنجاني را نيز به كار كمهاي وابسته به جناح محافظهرسانه

بودن، » زياده ليبرال« گرفتند و آنها را به سوءاستفاده از امكانات دولتي، زير ضرب نقد
سودجويي از ارتباطاتشان با اعضاي دولت و از اين قبيل كه البته پر بيراه هم نبود متهم 

در عمل فائزه رفسنجاني به واسطة گرايشهاي فرهنگي بازتر و انتقادات شديدي . كردند
گرفت، ستارة اصلي انتخابات كاران عليه او صورت ميفظههاي محاكه به وسيلة رسانه

.ش شد1374مجلس پنجم در زمستان 
همة اين ناكاميها موجب شد اميدهايي كه با انتخاب رفسنجاني در دورة پس از 

اصرار او بر مدرنيزاسيون . پايان جنگ به اصلاح امور پديد آمده بود به يأس تبديل شود
حات سياسي و همة تحولاتي كه پيش از اين گفته شد اقتصادي بدون توجه به اصلا

سالاري موجب شد كه او پايگاه مطمئني در جامعه و در ميان صاحبان قدرت در ديوان
تر هاي مدرنبه بياني ديگر هاشمي سعي كرد كه اقشار و لايه. حكومتي نداشته باشد

ار به آنجا كشيد كه او هم مردم را به پاية اجتماعي حاميان نظام سياسي تبديل كند، اما ك
ـ مذهبي را از دست داد و هم حمايت طبقة متوسط ها و اقشار انقلابيحمايت لايه

هاي خارجي و او به واسطة تلاشهايش براي گشودن اقتصاد به روي سرمايه. جديد را
اش در قلمرو فرهنگ، حمايت صاحبان قدرت و سازي و گرايشهاي ليبراليخصوصي

هاي اقتصادي و حال به واسطة شكست برنامه حاكم و در عيننفوذ در دستگاه
.اش استقبال عمومي مردم را نيز از دست داداصلاحات فرهنگي
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يا آمرانه كه عمدتاً بازمانده از دوران »نوسازي اقتدارگرايانه«رسيد گفتار به نظر مي
از دست داده اش را براي بدل شدن به گفتار سياسي تازه پيش از انقلاب بود، جاذبه

بايست بر مفاهيمي چون حقوق سياسي و جامعة مدني مستقل باشد؛ گفتاري كه مي
آمد كه گفتار غالب بعدي در جمهوري اسلامي تأكيد كند و از اوضاع كلي چنين برمي

.ايران باشد
برانگيزترين بحران مشروعيت پس از ش حكومت با چالش 1375در اواخر سال 

آراء دور دوم انتخاب رفسنجاني به رياست . ه بودسقوط حكومت پيشين مواج
. دهندگي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران رسيده بودترين حد رأيجمهوري به پايين

 درصد به او 34 ميليون نفر، يعني 5/10رأي تنها  ميليون نفر دارندة حق32از مجموع 
54ش، 1372وري تعداد كل رأي دهندگان در انتخابات رياست جمه. رأي داده بودند

ش تا آن 1357ترين حد از رأي بود كه باز هم در پاييندارندگان حقدرصد از مجموع
19ش يعني نخستين سال رياست جمهوري هاشمي 1368نرخ تورم كه در . زمان بود

 درصد و 42ش به 1373اش در درصد بود در نخستين سال دورة دوم رياست جمهوري
در طي هشت سال رياست .  درصد رسيد4/49سابقة يبه رقم ب) ش1374(در سال بعد 

.  درصد بود كه پيش و پس از انقلاب سابقه نداشت9/31جمهوري او ميانگين نرخ تورم 
) ILSA( ـ ليبي اوضاع روابط خارجي ايران نيز در پي گذراندن لايحة تحريم ايران

 كلينتون كه پس مريكا در نخستين دورة رياست جمهوري بيلاةدر كنگرة ايالات متحد
از مخالفت دولت ايران با قرارداد صلح اسلو ميان اسرائيل و فلسطين، شكست 

كه اتحاديه اروپا آن را به قصد بهبودي ماجراي سلمان رشدي » وگوهاي انتقاديگفت«
آغاز كرده بود؛ و مرتبط دانستن ايران به حملات تروريستي عليه نظاميان آمريكايي در 

هاي غربي صورت گرفت رو به وخامت دي كه به وسيلة رسانهالخبر عربستان سعو
جز يونان به نشانة اعتراض به عدم پيشرفت در همة سفيران اتحادية اروپا به. گذارد
.وگوي ديپلماتيك تهران را ترك كردندگفت

انگيز محمد گران مختلف به تغييرات ساختاري كه منجر به پيروزي حيرتتحليل
در اين زمان . اندرياست جمهوري دوم خرداد شده اشاره كردهخاتمي در انتخابات 

 سال بودند، كه نظام ارزشي آنان 19 ميليون نفري ايران زير 61حدود نيمي از جمعيت 
طي دو دهه نرخ باسوادان تقريباً دو برابر و ميزان . با نسل قبلي متفاوت بود

. برابر شده بود 3التحصيلان دانشگاهها فارغ
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 ميليون نفر در مدارس و دانشگاهها مشغول به تحصيل بودند، اميد 19ه در حالي ك
 سالة 25ةدر دور. يافتروز كاهش ميدستيابي به شغل و زندگي راحت در آينده روزبه

درصد كاهش طور متوسط يكش درآمد واقعي سرانه در ايران به1357پس از انقلاب 
 درصد بود، و اين در حالي 11 حدود 1376نرخ بيكاري در آستانة انتخابات . يافته بود

: 1370ربيعي . ( درصد بود30 سال حدود 30است كه اين نرخ در مورد جمعيت زير 
).1377؛ عبدي و رضايي 316

ش براي بسيج در زمان جنگ صورت گرفته بود 1360كوششهايي كه طي دهة 
 كه در اي دولت را ضروري ساخته و اين باعث شده بودگسترش دامنة برد رسانه

همچنين . ش دورترين نقاط كشور زير پوشش راديو و تلويزيون قرار داشته باشند1376
ش و مسلماً فضاي بازتر فرهنگي 1370 و1360هاي اطلاعات در دهه/ انقلاب ارتباطات

طور چشمگيري و سياسي سالهاي نخست رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني كه به
ده بود اين امكان را فراهم ساخت تا مردم ايران و انتظارات و توقعات مردم را بالا بر

ويژه كشورهاي همسايه به ويژه جوانان تصويري از زندگي مردم ساير نقاط جهان و بهبه
.دست آورند

دهد مقايسة شاخصهاي زندگي در ايران با طور كه جدول زير نشان ميهمان
رخوردار بودند حقايق و كشورهايي كه در سالهاي انقلاب از سطح مشابهي در توسعه ب

.سازدنتايج تلخي را آشكار مي
توليد ناخالص داخلي سرانه برمبناي برابري نرخ قدرت خريد براساس دلار

1977198019901999نام كشور
3325286238975531ايران
2009251948466380تركيه
1541241247638209مالزي

تركيه، كره و مالزي در حوالي سالهاي انقلاب از سرانة توليد ناخالص داخلي در 
همة اين كشورها اكنون به سطح كشورهاي تازه صنعتي شده دست . ايران كمتر بود

شان از مجموع درآمدهاي خارجي ايران بيشتر يافته و درآمد حاصله از صادرات صنعتي
.World Bank, 2004)(شده بود

د نادرست دربارة نتيجة انتخابات وجود كاران نيز يك برآوردر اردوگاه محافظه
اي در سطح اجتماعي، به همراه شقاقهاي پرنشدني در بالا، بار نارضايتي توده. داشت
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. اي براي حمايت از خاتمي هموار ساختديگر راه را براي يك جنبش اجتماعي توده
 نخست شده از نخبگان انقلابي دهةاين جنبش را دانشجويان، فعالان به حاشيه رانده

نگاران و روشنفكران پديد پس از انقلاب، فعالان محلي مستقل در شهرستانها، روزنامه
) ستادهاي( و به صورت شتابزده، دفاتر هماهنگي آوردند كه بعدها، اگرچه بدون برنامه

.انتخاباتي خاتمي را تشكيل دادند
ه در ساختار خاتمي خود در ابتدا ترديد داشت كه كانديدا شود زيرا باور داشت ك

جمهور فاقد اختيارات لازم است، البته او پس از رسمي و واقعي قدرت در ايران رئيس
تر دهة اول انقلاب بر او وارد شد، به ها و فشارهايي كه از جانب فعالان راديكالمشاوره

استدلال آنها اين بود كه شركت در انتخابات و معرفي كانديدايي با . اين كار تن در داد
سازد كه بخش مهمي از آراء را اي دور از فساد، نيروهاي مخالف را قادر ميتهگذش

حال از فرصت مبارزات انتخاباتي براي تشكيل هستة حزبي فراگير جلب و در عين
اما . بر اين اساس خاتمي پذيرفت كه كانديداي رياست جمهوري شود. استفاده كنند

قدر  تغيير يافت و حمايت از او آنمحض اينكه حركت شتاب گرفت تصوير به حديبه
هاي مبارزات انتخاباتي رسانه.  بود كه ممكن نبود جلوي موج را گرفتگسترده
تنها دو هفته پيش از انتخابات دوم خرداد . نفع طرفداران خاتمي شدكاران نيز بهمحافظه
ن و وسيلة پژوهشگران نزديك به اردوگاه خاتمي در تهراش نظرسنجيهايي كه به1376

ساير شهرهاي بزرگ برگزار شد نشان داد كه تفاوت خاتمي با رقيبانش بسيار است، 
شان طلبان متوجه نبودند كه اين طرز پيروزي چه تأثير عظيمي بر آينده سياسياصلاح

از آنجا . برانگيز باشدعجيب نبود كه نتيجة انتخابات تا به اين حد شگفتي. خواهد داشت
اي فراگير و جامع براي ادارة كشور در فضاي سخت بودند برنامهطلبان قادر نكه اصلاح
گرفتن سطح مطالبات پديد آمده بود ترسيم كنند، غافلگير اي كه بر اثر اوجپرمطالبه

اي آنها توان تشكيلاتي و سازماني لازم را براي تبديل نارضايتيهاي گستردة توده. شدند
زنيها در سطح بالاي سياسي بهره ر چانهاي كه از آن بتوان دبه نيروي مؤثر سياسي

گرفت در اختيار نداشتند؛ همچنين آنها فاقد ديدگاه نظري و بصيرت كافي براي يك 
گام به دموكراسي بودند و سرانجام اينكه آنها نتوانستند با يكديگر بهگذار تدريجي و گام

. فق برسندبرسر يك برنامة كار حداقلي براي اصلاحات اقتصادي و سياسي به توا
طلبان به اي كه در پي پيروزي اصلاحاي جنبش اصلاحي و ائتلاف گستردهماهيت توده
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مناصب قدرت دست يافته بودند، تقسيمات و اختلاف آراي عميقي كه در اردوي 
.كردطلبان و نيز در كل جامعه جاري بود را پنهان مياصلاح

 به طرق مختلف موجب »انتخابات اعتراضي«چارلز تيلي حق داشت كه بگويد 
اينگونه انتخابات اهميت تعداد و فضاي . شوندبرانگيخته شدن جنبشهاي اجتماعي مي

آوردن بيشتر جمعيت، نتيجة چنين انتخاباتي كند و گردهمآزادي بيان را برجسته مي
هاي آنها همچنين موجب قطبي شدن افكار عمومي برمبناي گرايش به برنامه. است

حال آنكه، حفظ جنبش اجتماعي در طول . گردند ادارة كشور ميسياسي رقيب براي
زمان مستلزم منابع ديگري از قبيل سازمان، طرفداران پروپاقرص و منضبط، تشخيص 
درست مسائل، طرح و ترسيم دورنماها و نيز حدي از ارتباط منظم و روشمند با 

انتخاباتي پديد آمده اي، كه طي مبارزات و رقابتهاي هاي اجتماعي جنبش مردميپايه
.طلبان فاقد چنين منابعي بودنداما اصلاح. باشدبود، مي

. طور موقت بهبود يافتبرانگيز خاتمي بسياري چيزها بهپس از پيروزي شگفتي
مناسبات . گيري بهتر شدطور چشمالمللي بهاي و بينموقعيت ايران در مناسبات منطقه

وفصل بسياري از فارس به حلهاي حاشية خليجبهتر با عربستان سعودي و ساير كشور
هاي نفتي به دست آمد، البته كرد و توافقاتي برسر سهميهمشكلات داخل اُپك كمك مي

بالاگرفتن مشكلات سياسي در عراق . زمان شد با تقاضاي بيشتر براي نفتهمة اينها هم
 اتحاديه اروپا مذاكرات با.  دلار در هر بشكه برسد20باعث شد قيمت نفت به حدود 

. برسر مسئلة سلمان رشدي به نتيجه رسيد و روابط با انگلستان به حال عادي بازگشت
بار اش را برسر مسائل سياسي و تجاري كه اين» وگوهاي سازندهگفت«اتحادية اروپا 

اش در هاي رياست جمهوريخاتمي در نخستين ماه. چندان انتقادي نبود از سر گرفت
»اعتماديبرچيدن ديوار بي«را براي » مردم امريكا«با » وگوگفت«ان .ان.اي با سيمصاحبه
بخش نبود، زيرا دولت كلينتون واكنش امريكا در وهلة نخست چندان رضايت. آغاز كرد

صرف بيان ميل به بهبود و روابط با آمريكا از زبان . خواهان ادامة تحريم عليه ايران بود
كارشان داد كه اظهارات سردمدار  به دست مخالفان محافظهايطلبان ايراني بهانهاصلاح

دل ليبرالهاي ساده«براي دل بردن از » طرحهاي امپرياليستي«را دال بر » استكبار جهاني«
. بخوانند»وطني

تنها در اواخر دورة دوم رياست جمهوري كلينتون بود كه وزير امور خارجه ايالات 
هاي ايالات متحده در امور داخلي  از مداخلهاش رامتحده در سخناني، تأسف عميق
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وزير محبوب  مرداد عليه نخست28ايران ابراز داشت؛ ازجمله ايفاي نقش در كودتاي 
ملت ايران، دكتر محمد مصدق و فروش تسليحات به رژيم شاه در سالهاي دهة 

اين پيغام، مثل پيغام . اش در نقض حقوق بشرپوشاندن از سابقهش و چشم1350
تمي، هيچ حاصلي نداشت جز آنكه موضوع جديدي به موضوعات متعدد مورد خا

.كاران برسر مسائل سياست داخلي افزودطلبان و محافظهاختلاف اصلاح
ترين دستاورد خاتمي فضاي بازي بود كه پيروزي او به روي مطبوعات شايد مهم

هاي ايران زنامهيك سال پس از رياست جمهوري او تيراژ رو. آزاد و انتقادگر گشود
طلبان در نتيجة اصلاح. بيش از دو برابر شد و به دو ميليون نسخه در روز بالغ گرديد

و مجلس ) ش1377(شان توانستند در انتخابات شوراهاي شهر افزايش محبوبيت
.با اكثريت مطلق پيروزي را به دست آورند) ش1378(
طلبان استراتژيهاي اصلاح. ج

» زني در بالافشار از پايين و چانه«طلبان راتژي عمدة اصلاحدر دو سال نخست، است
كرد به نيت تلاش ميزني در بالا بر عهده خاتمي گذاشته شده بود كه با حسنچانه. بود

كاران بقبولاند دموكراسي و حاكميت قانون بهترين ضامن امنيت بلندمدت و محافظه
.وگوي خصوصي با آنان بودتروش او از جمله، شامل گف. باشندبقاي حكومت مي

افشاگري رفتارهاي نادرست : توانست داشته باشدفشار از پايين در اصل دو معنا مي
ها مقدور و ممكن شده بود و ها كه به واسطة آزادي بيشتر رسانهاز طريق رسانه

اعتراضات محدود به وسيلة جنبش دانشجويي كه تنها سازمان نسبتاً متشكل، اگرچه 
.طلبي بودجان، جنبش اصلاحبسيار بي

اين شگردها تنها حدود يك سال كارايي داشت، اما پس از حمله به خوابگاه 
دانشجويان و دستگيريهاي متعاقب آن و محاكمة فعالان دانشجويي و تعطيل و توقيف 

اي جنبش اصلاحات طي طلبان و برچيدن زيرساختهاي رسانهجمعي مطبوعات اصلاحدسته
.اش رسيده استروشن شد كه استراتژي ياد شده به فرجام كارآمدييك دورة زماني 
ش، همة اميدها به مجلسي معطوف شد كه اكثريت بزرگي از 1378در تابستان 

رغم موانع بسياري كه براي طلب بهمجلس اصلاح. طلبان آن را در دست داشتنداصلاح
اي عملكرد سابقهيگذاري دموكراتيك بر سر راه داشت توانست با شفافيت بقانون

.هاي دولتي در ايران را زير نظر بگيرددستگاه
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مجلس ششم قوانين بسياري به تصويب رساند كه پيامدهاي دراز مدتي بر مسائل 
آخرين . گذاري خارجي اشاره كردتوان به قانون سرمايهجمله مياز . سياسي داشت
صويب مجلس گذشته بود و ش از ت1330گذاري خارجي در ايران در دهة قانون سرمايه

نفوذ و ساير همة تلاشهاي پيشين براي تغيير آن با مقاومت شديد تاجران ذينفع و با
كم اين قانون، دست. رو شده بودبهانحصارگران درون تشكيلات دولتي و حكومتي رو
هاي خارجي تري براي جذب سرمايهبه صورت رسمي و روي كاغذ، چارچوب عملي

.كردهاي جديد فراهم ميو انتقال فناوري
مجلس ششم همچنين قانون نظام صنفي را به تصويب رساند كه از فشار بسياري از 
مداخلات دولت در كسب و كار، مشاغل و تخصصهاي كارآفرينان طبقة متوسط، 

.كاستمهندسان، وكيلان، مشاوران حقوقي، پرستاران و حسابداران خبره مي
ين مجلس اقداماتي در پيش گرفت تا مصرف اي هم ااز لحاظ تنظيمات بودجه

مند كند كه از آن ميان بايد درآمدهاي حاصل از نفت به وسيلة دولت را تنظيم و قاعده
 كردن اي براي هزينهاشاره كرد كه محدوديتهاي سالانه» صندوق ذخيرة ارزي«به ايجاد 

قوانيني نيز براي . كردآمد، ايجاد ميدرآمد نفت كه بر اثر نوسانات بازار جهاني پيش مي
.بهره به شركتهاي دولتي تصويب گرديدتنظيم جبران كسري بودجه و اعطاي وامهاي كم

. شدالبته شوراي نگهبان مانع تصويب قوانين اصلي مربوط به اصلاحات سياسي مي
ترين لايحـه در اين زمينـه لايحـة اصلاح قـانون انتخابـات بود؛ لايحـة ديگر مهم

اخطار قانون «داشت كه در مورد نقض اصول قانون اساسي ر را مجاز ميجمهورئيس
داد كه موارد نقض را به دادگاههاي مستقل بدهد و به او اين قدرت را مي» اساسي

. مشهور و موسوم شد» جمهورلوايح اختيارات رئيس«دو لايحه به ارجاع دهد؛ اين
شد نيز و تبعيض عليه زنان ارائه ميشوراي نگهبان با لوايح و طرحهايي كه به منظور مح

.كردمخالفت مي
ش حتي پس از پيروزي قاطع خاتمي در انتخابات دورة دوم 1380در تابستان 
روشن .  درصد آراي مردم اوضاع چندان تغيير نكرد70اش با كسب رياست جمهوري

ك در بالا زنيهاي بوروكراتيبود كه استراتژي مبتني بر تركيب فشار افكار عمومي و چانه
لوايح «اين نكته طي دو سالي كه خاتمي نتوانست . اش را به كار برده استهمة ظرفيت

جمهور به را در مورد اصلاحية قانون انتخابات و لايحة اختيارات رئيس» اشدوگانه
.تصويب برساند كاملاً روشن شد
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ستند برسر طلبان هرگز نتوانتغيير استراتژي در دستور كار قرار گرفت اما اصلاح
دو استراتژي ديگر در آن زمان مطرح بود و به . يك برنامة عمل منسجم به اجماع برسند

طلبان بسيار جدي داد اشتقاق در ميان اصلاحبحث گذاشته شد كه به خوبي نشان مي
كاران را ضمن اينكه هردو استراتژي در واقع، رسيدن به نوعي توافق با محافظه. است

 نقطة عزيمت اصلي يكي از آنها نقد نظري مباني جنبش .دانستغيرممكن مي
روشنفكران ديني يك قرن كوشيده بودند كه دين و . طلبي در ايران بوداصلاح

بست رسيده دموكراسي را با هم سازش دهند، اما به نظر اين گروه اين كوشش به بن
اي اصلاح گونهرا بهدانستند كه تعاليم مذهبي اينان وظيفة روشنفكران را در اين مي. بود

توانند تعيين كنند كه دين كنند كه با دموكراسي سازگار شود، زيرا روشنفكران نمي
. روشنفكران مجاز به اين كار نيستند. چيست و معناي واقعي تعاليم آن كدام است

اي براي تنظيم وظيفة روشنفكران تلاش براي رسيدن به دموكراسي به مثابة برنامه
پروژة دموكراسي بايد پيشرو و مستقل از .  در حوزة سياست استكنشهاي متقابل

.مذهب باشد
خاتمي و عملاً به » سالاري دينيمردم«اين نظريات در واقع نقدي است بر آموزة 

معني نافرماني از قوانين جاري و توسل به تاكتيكهاي نافرماني مدني براي تغيير 
كار گرفتن نيروي فشار سازمانهاي  بهآميز نظام سياسي از طريقتدريجي و غيرخشونت

واقعيت اين است كه در دولت رانتي چنين . جامعة مدني و روشنفكران ناراضي
چندان توجهي به نظريه ياد ) و اگر هم وجود داشته باشند(سازمانهايي وجود ندارند 

.شده ندارند
.معروف شد» خروج از حاكميت«استراتژي مطرح ديگر به نام 

ميان قدرت و مسئوليت در ساختار » عدم تناسب«يه در واقع مفهوم محور اين نظر
طور متمركز در اين ساختار بخشهاي غيرانتخابي، قدرت بسياري را به. سياسي ايران بود

اينان بر آن . شان پاسخگو باشندآنكه در قبال تصميماتاند بيدر اختيار خود نگاه داشته
بستي حقوقي نيست و ماهيت سياسي دارد و بست كنوني در ايران، بنبودند كه بن

به اين قانع كرد كه قدرت » استدلالهاي حقوقي«توان با كاران را نمياردوگاه محافظه
بايد پاسخگو و مشروع باشد و برپاية اجماعي همگاني قرار گيرد و از آنجا كه تنها زور 

طلبان تغيير دهد و حكاران و اصلاتواند توان و تناسب فعلي قدرت را ميان محافظهمي
خواهند به زور توسل جويند تنها راه خروج از طلبان هم تحت هيچ شرايطي نمياصلاح
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جمعي از همة مسئوليتهاي دولتي و واگذاري همة بست كنوني، استعفاي دستهبن
كاران است تا آنها خود ادارة دولت را برعهده گيرند و در قبال مسئوليتها به محافظه

)81-77: 1382عبدي . ( باشندمردم پاسخگو
معناي عملي اين استراتژي فراخوان همة مردم به رفراندوم براي اصلاح قانون 
اساسي فعلي است كه همه اشكال مخالفتهاي فراقانوني را پس گيرد و راه را براي 

در ديد اين گروه حداقل فايدة اين استراتژي اين بود كه . حاكميت كامل مردم بگشايد
.كردطلبي را براي آينده حفظ ميبش اصلاحاعتبار جن

يافت و همچنان از آنكه به اجماع بينجامد ادامه ميبحث بر سر اين استراتژيها بي
ضمن آنكه اقشاري هم كه به نحوي جزء . شدطلبان كاسته ميميزان محبوبيت اصلاح

تدريج به سمت ز بهخواستند را نيطرفداران آنها نبودند اما به مخالفت با آنها نيز برنمي
.دادمقابل سوق مي

طلبان جايگاه اكثريتي خود را در مجلس از دست دادند و در انتخابات  اصلاح
شوراهاي شهرهاي بزرگ نيز كه درصد عظيمي از مردم تصميم به شركت نكردن در آن 

كاران دادند و سرانجام همين وضع در انتخابات گرفته بودند جايشان را به محافظه
بست رسيدن المللي نيز در به بنوقايع بين. ش نيز تداوم يافت1384ست جمهوري ريا
كه » محور شيطاني« سپتامبر و اَنگ عضويت در 11واقعة. نبش اصلاحي مؤثر افتادندج

كم در ايران را دست» تغيير رژيم«دولت امريكا به ايران زد بيش از پيش نغمة تصميم به 
.ساخت و مخالفان به اذهان متبادر ميو در ميان برخي از دولتمردان

داد و اين سؤال را براي آنان پيش طلبان را بر سر دوراهه قرار مياين وضع اصلاح
ش بودند 1357آنان فرزندان انقلاب . رويشان كدام استآورد كه گزينة معقول پيشمي

اي يتوانستند براي سرنگون كردن جمهوري اسلامي در كنار هيچ نيروي خارجو نمي
.قرار بگيرند

اي انساني به خواست چهرهگاه سياستمداري تندرو نبود و درواقع ميخاتمي هيچ
نظام جمهوري اسلامي ببخشد و در آن شرايط هر حركت تندي ممكن بود منجر به 

بار ديگر سنگيني بار . شورشي اجتماعي و لاجرم تهديدي براي امنيت ملي تلقي شود
در اذهان ايرانيان » خارجي و پذيرش وضع داخلي موجودانتخاب ميان سلطة «ذهني 

.دادجولان مي
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. اش بودهاي اصلي پيشيننشيني تدريجي از برخي خواستهواكنش خاتمي عقب
جمهور در جمهوري اسلامي گفت كه رئيسلحن گفتارش تغيير يافت و به سخره مي

رخي از اعضاي او همچنين، به مناسبتهاي مختلف بر ب. فقط يك تداركاتچي است
در باب جدايي دولت و حكومت » اظهارات افراطي شان«طلب مجلس به واسطة اصلاح

طلب را به خاطر ديدگاهشان در باب گرفت و نيز روشنفكران اصلاحخرده مي
رسيد جامعة ايران در حالي كه به نظر مي. كردسكولاريزاسيون و ليبراليسم نكوهش مي

 مدتي چندان طولاني، از سياست رويگردان شده، گفتارهاي بار ديگر، و به يقين نه براي
تأكيد . يافتساز به اقتدار و آمريت دولت و امنيت ملي تحويل ميرسمي مشروعيت

كار در انتخابات رياست جمهوري بازسازي اقتدار و امنيت ملي از كانديداهاي محافظه
.بود» شدهتوسعة هدايت«طريق 

گيرينتيجه
) موقت يا دائمي(با پايان يافتن . زندفضاي سياسي ايران را رقم مي» تغيب«امروزه سه 

.كننده استغيبت گفتاري بسيج» غيبت«طلبي نخستين جنبش اصلاح
جانشين » خواهيدموكراسي«شد اي كه به پيدايش جنبش اصلاحي ختم ميدر دوره

وشني نشان اما شكست جنبش اصلاحي به ر. گفتارهاي توسعه و بازسازي اقتصادي شد
اي كه براساس منافع روشن مادي، كه گروهها را به داد كه در غياب فعالان سياسي

توان تنها به زند، نميدلايلي غير از اتحادها و ائتلافهاي موقت سياسي با هم پيوند مي
تر از آن است كه بتواند هويتهاي پايدار سياسي گفتار دموكراسي كه گفتاري بسيار كلي

به زبان تئوريك فقدان نيروهاي اجتماعي غيراليت در جنبش . اكتفا كردرا شكل دهد 
.وضوح مشهود بودبه

طلبي هاي اختلاف و چنددستگي در دوران جنبش اصلاحدرواقع يكي از سرچشمه
خلط همين معاني و پرسشها بود كه دموكراسي چيست و دموكرات بودن در درون يك 

ه فارغ از معناي مترتب بر اين بحث بايد به البت. جنبش پوپوليست چه معنايي دارد
نگاهي كوتاه به . فقدان تحليل تئوريك متناسب با پيچيدگيهاي شرايط ايران اشاره كرد

تالي منطقي . دهندة اين كاستي استشده در ابتداي اين مقاله به خوبي نشانمباحث ارائه
احث صرفاً در اين نقصان، نداشتن تاكتيكهاي مناسب بود، ضمن آنكه بيشتر مب

گرفت بدون هيچ بحثي از نمايندگي برمبناي طبقات هاي روشنفكري صورت ميحوزه
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گوييهايي بود نظير صرفاً كلي. يا برخي مناسبات اجتماعي مبتني بر يك پايگان اجتماعي
بدون آنكه به شقاقهاي اجتماعي توجه شود و برمبناي آن نوعي » مردم«نمايندگي كردن 

گوييهايي صرفاً چنين كلي. تماعي مبتني بر نيازهاي آنان صورت گيردبسيج نيروهاي اج
تجربه انتخابات اخير رياست . توانست در فضاهاي روشنفكري كاربرد داشته باشدمي

جمهوري نشان داد كه رقيب با شروع گفتماني از جنس ديگر به سرعت توانست اقشار 
گاه ب كند و اين كاري بود كه هيچهايي از نوع ديگر را جذاجتماعي گرفتار در دغدغه

.طلبان به سراغ آن نرفتنداصلاح
طلبان هريك به نحوي اصلاح. غيبت دوم، غيبت فعالان سياسي صاحب اعتبار است

اعتبار يكديگر را زير سؤال بردند و هريك دلخوش به حامياني بودند كه در كليت 
.داي برخوردار نبودناجتماعي ايران از وزن قابل محاسبه

. غيبت سوم عدم توجه به بسيج مبتني و متكي بر موضوعاتي غيرسياسي است
گاه قادر به خلق نهادهايي نشدند كه آنها را با سطح زندگي طلبان هيچبنابراين اصلاح

روزمره مردم پيوند بزند و مترتب بر آن فاقد نهادهايي هستند كه در اعماق جامعه نفوذ 
.داشته باشد

طلبان ايران مغفول واقع شد چيزي است كه  بسياري از اصلاحنكته ديگر كه نزد
در . مطرح شده است» ادبيات گذار«تحت عنوان نيروهاي بديل و امكان رجعت در 

قسمتهاي قبلي اين مقاله ديديم كه بحران مشروعيت به تنهايي موجب اصلاح 
ي بر آن تأكيد طور كه بررسيهاي ياد شده نشان داده و برخشود و هماندموكراتيك نمي

زند مشروعيت داشتن يا نداشتن ثباتي يك رژيم را رقم ميچه ثبات يا بينمايند؛ آنمي
 .51,52:(است ) بديل(نظام مسلط نيست بلكه حضور يا غياب نيروي جايگزين 

Schmiter & Donell,1986.(
ل تواند به حالت قبوضوح مطرح شد كه گذار، فرايندي قطعي نيست و ميضمناً به

بازگردد، درضمن حتي در صورت موفقيت هم نتايج آن بستگي به تركيبي از عوامل و 
خصوص نحوة عمل نيروهاي درگير در اين فرايند و نحوة چيدمان نيروها در آغاز به

شايد بتوان اين نتايج را برمبناي نحوة تعامل استراتژيها و عاملان آن به صورت . دارد
.جدول زير نشان داد
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انقلابميلتح

پيمان
رفرم

برخي از اصلاح طلبان بر اين باور بودند كه فرايند اصلاحات فرايندي برگشت 
اين گذر در شكل . توان و بايد از مرحلة كنوني گذر كردبه باور اينان مي. ناپذير است

. شدراديكال آن شامل عبور از خاتمي و حتي رسيدن به نوعي جمهوري غير مذهبي مي
اي را انتخاب نمايد كه تواناييهاي اجراي در حيطة چنين راهبردي نتوانست استراتژي

امكانات اجتماعي را دارا باشد، اما به عنوان نوعي شقاق در جبهة اصلاح طلبان تأثير 
.اي را بر روي تحولات ايفا نمودقابل بررسي

هاتودهنخبگان

گراييجانبهيك

)توافق(گرايي چندجانبه

ي
تژ
ترا

اس
نعاملا
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